
www.takbook.com



1 
 

 



پاییز در بهار
 ادبی مجموعۀ داستان کوتاه و پارچۀ

 1355تا  1350های شده در سالنگاشته

 

 محمّد خلیقصالح

 

 به کوشش عبدالغفّار ریعان شمالی








 

www.takbook.com



2 
 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



3 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



4 
 

 

 
 22هم: شمارۀ پی

 :هنامشناس

o  کوتاه و پارچۀ ادبی( )داستان پاییز در بهار: اثرنام 

o محمّد خلیقصالح: نویسنده 

o حوزۀ انتشارات شمال افغانستان )حاشا(: ناشر 

o کتایون مهرگان: آرابرگ 

o  :حامد عالمیطرح روی جلد از 

o نوبت چاپ: یکم 

o  :هجری خورشیدی 1401 تابستانتاریخ چاپ 

o نسخه 200گان: شماره 

o  :بلخ جای چاپ 

 
 چاپ برای نويسنده محفوظ است

ّ
 حق

 

 

www.takbook.com



5 
 

 فهرست
 صفحه                                                     عنوان 

 7 ............................................ سخن ناشر

 9 ................................ دادهسرنوشت دو دل

 23 ........................................ بهار و خزان

 45 ............................................ گل سرخ

 47 ................................................ چرا؟

 49 .............................................. شبآن

 51 ............................................... نگاه تو

 55 ......................................... اظهار عشق

 59 ..................................... سرنوشت شوم

 63 ......................................... مادر ادیبه 

 

www.takbook.com



6 
 

 69 ............................................ بهار من!

 73 .................................................. بهار

 77 ................................................... !ایب

 79 ............................................. دیل امگُ

 81 ................................................ تو ادی

 83 ............................................... غروب

 85 ....................................... دوستت دارم

 87 ..................................... خند تورمز لب

 89 ........................................ تو یهاچشم

 91 .......................................... عشق زییپا

 93 ...................................... !ګرانې موری

 95 .......................................... الیخ ارید 

 

 

www.takbook.com



7 
 

 سخن ناشر
های کوتاه داستانیی از مجموعه« پاییز در بهار»

مند، شاعر، دانشهای ادبی است که به قلم و پارچه

نگار گر، مترجم و روزنامهنویسنده، پژوهش

محمدّ صالحشدۀ معاصر کشور، جناب استاد شناخته

هجری  1355تا  1350های در سال خلیق،

 اش نگاشته شدهآموزیورۀ دانشخورشیدی، در د

در بلخ و « بیدار»ها در روزنامۀ و در همان سال

نامۀ ادبی، انتقادی و ماه ،«ژوندون»گی مجلّۀ هفته

، نشریۀّ «پشتون ژغ»و مجلّۀ  «شوخک»طنزی 

 یده بودند.در کابل به چاپ رس رادیوی افغانستان،

 های ادبی را ازها و پارچهجانب این داستاناین  
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های آقای و یاداشت هانشریهّ های آنکلکسیون

اپ در این گردآوری و بازنویسی و برای چ خلیق

   .ممجموعۀ کوچک آماده کرد

اثر  41تا کنون  به شمول این اثر از استاد خلیق

انتشارات  جمله حوزۀ پ رسیده اند که از آنبه چا

ایشان را منتشر اثر  شتهشمال افغانستان )حاشا( 

که  ستایشان امین اثر هفتاین کتاب و  است کرده

گی گشت آغاز زندهدر پیوند با پنجاهمین سال

فرهنگی و ادبی ایشان از سوی حوزۀ انتشارات 

ن نویسندۀ ایبه  رسد.می شمال افغانستان به نشر

  کنم.میپربار آرزو اثر عمری دراز و 
عبدالغفّار ریعان شمالی                       

مسؤول حوزۀ انتشارات شمال افغانستان )حاشا(   
1400اسد )مردادماه( 20 _مزار شریف            
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 1دادهسرنوشت دو دل
آن روز یکی از ایّام بهار بود. روز به آخر رسیده 

رنگ خود را رب پرتو سرخغبود و آفتاب از افق 

پنجرۀ آن اتاق کوچکی که رو به غرب قرار از 

داشت داخل اتاق افشانده بود و دیوار مقابل آن را 

 ساخت.روشن می

یی بود که با وقار سالهوپنجحمید، جوان بیست

مخصوصی در پرتو این نور خفیف، میان اتاق سر 

                                                           
مؤرخ  57 ۀشمار 3و  2 یهابخش در صفحه 5نشرشده در  _ 1

مؤرخ  59 ۀجوزا، شمار 9شنبه مؤرخ سه 58 ۀجوزا، شمار 8دوشنبه 

 61 ۀجوزا و شمار 11شنبه مؤرخ پنج 60 ۀجوزا، شمار 10چهارشنبه 

 .بلخ «داریب» ۀروزنام 1351 یجوزا 13مؤرخ شنبه 
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اش را مطالعه داشتهکوچی لمیده مجلّۀ دست

درهم و برهم گان نافذش به خطوط کرد. دیدهمی

و سیاه مجلّه دوخته شده بودند. آهسته آهسته 

رنگ آفتاب نیز زایل شد و تاریکی شب پرتو نیمه

رفت. دیگر حمید به روشنایی روز غالب شده می

نتوانست به مطالعه ادامه بدهد. از جا برخاست و 

چ برق روان شد، امّا در این هنگام یبه طرف سو

بل از آن که زنگ در به صدا درآمد و حمید ق

اتاق را روشن کند، به طرف درِ منزل روان  چراغ

یی شد. وی که دارای چهرۀ آرام و اندام ورزیده

های متین از اتاق خارج شده در را باز بود، با قدم

ساله کرد. مرد بشاشی که ظاهرش او را بیست

داد، با حمید دست داده داخل منزل شد. نشان می
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اقی که قبلاً حمید در راست به همان اتهر دو یک

تر چراغ کرد رفتند. از همه پیشآن مطالعه می

اتاق روشن شد. همۀ اشیای اتاق منظّم و مرتّب به 

خوردند. مقابل دروازۀ درآمد، آیینۀ نظر می

تر میز نسبتاً طرفشد و آنقدنمایی نیز مشاهده می

بزرگی که علاوه بر یک تعداد مجلّات چند جلد 

الای آن با علاقۀ خاصّی چیده کتاب ضخیم نیز ب

 شده بودند، قرار داشت.

چند ثانیه سکوت محض فضای اتاق را فرا 

گرفت و بالآخره حمید این آرامش را درهم 

 شکست و خطاب به جوان گفت:

روز چرا ناوقت آمدی؟ ـ جواّد عزیز! خوب، ام

بالآخره کار تمام شد؟ آیا او را توانستی راضی 
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روزه ست که همهانم این کیدکنی؟ آه، خدایا! نمی

 کنی؟هایش تعریف و تمجید میاز زیبایی

 جواّد که تبسّم ملیحی بر لب داشت، گفت:

حالی و بلی. بعد از چندین هفته پریشان _

روز توانستم او را از عشق نهانم آگاه سرگردانی، ام

چیز را به او سازم. اوه که چه روز مسعودی! همه

فای قلب خود و از گفتم، از عشق خود، از ص

ام. تصادفاً که او هم قرار گفتۀ قراریگی بیگونهچه

خودش نسبت به من چنین احساسی داشت. تنها 

داد تا پای مردی اش اجازۀ این را نمیغرور جوانی

زانو زند و به او اظهار عشق و علاقه کند، فقط 

آمدنم جز گردش با او چیز همین. و علتّ ناوقت

 دیگری نبود.
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اش هویدا بود، د که آثار خوشی از چهرهحمی

 کنان گفت:خنده

بالآخره هر دو توانستیم بر مرام خویش فایق  _

 ست؟آییم. امّا نگفتی که اسمش چی

اسمش پروین است. البته که خودش چنین  _

 معرفی کرد.

شب با بسیار خوب، برادر عزیز! راستی ام _

رف ملیحه وعدۀ ملاقات داده بودم، زود شام را ص

 کنیم، حتمی او منتظر است.

حمید بعد از صرف شام از چوکی برخاسته 

رنگی را که در گوشۀ خانه آویزان بود کرتی آبی

پوشید و کمی هم سروصورت خود را مرتّب کرد 

 سپار محلّ موعود شد.و با جواّد خداحافظی کرده ره
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* * *

های آسمان گان پراگنده در گوشهستاره

نگریستند. افق زمین میزنان به سوی چشمک

کوشید شرق ماه رخشان نیز آهسته آهسته می

خود را به آخرین نقطۀ صعودش برساندَ تا قادر به 

 دیدن همۀ اکناف عالَم شود.

چند پارچه ابر سفید در فضا پراگنده بودند که 

به امتداد وزش بادی خفیف به سمت غرب خیلی 

ی جا در خاموشی مطلقکردند. همهبطی حرکت می

فرو رفته بود و جز ظلمت و سکوت چیزی نبود. 

توانست تاریکی شب های شهر نمینور خفیف چراغ

 تاب هم به این امر قادر نبود.را مغلوب سازد و مه
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در قلب این تاریکی مردی که چراغ دستی به 

تر در های هرچه سریعدست داشت با قدم

 های مارپیچ در حرکت بود.وخم کوچهپیچ

آن مرد بین هوتلی در یکی از ساعتی بعد 

 های شهر با دختر طنّازی گرم صحبت بود.گوشه

* * *

کردند گی میاین دو برادر در آن منزل تنها زنده

گرفتند. اوقات و در اجرای کارهای خانه نوبت می

 گردش را هم بین خود تقسیم کرده بودند.

های عصر جواّد و حمید از صبح تا نزدیکی

تر بودند و بعد از فراغت یکی مصروف کارهای دف

شد رفت و مشغول تهیّۀ شام میاز آنان به خانه می

های شهر به گردش و دیگرش هم تا عصر در جاده
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آمد. شب نوبت پرداخت و شب به خانه میمی

ماند. گردش به نفر اوّلی بود و دیگرش به خانه می

دیگر نهال عشق حمید با ملیحه و از جواّد با پروین 

های ها به نوبت با محبوبهر رسیده بود. آنبه ثم

ها ها و زمانی در سینماخود گاهی در کاباره

ها عادی شده گذشتاندند. دیگر این وضع به آنمی

 بود.

حمید و جواّد هر دو اشتیاق داشتند تا از حُسن 

دیگر باخبر شوند، امّا در هر مرتبه انتخاب هم

افتاد تا می آمد و این کار به تعویقمانعی پیش می

کنان وارد منزل شده آن روز که حمید خوشحالی

تر از همه مژدۀ آمدن پرسی با جواّد اوّلبدون احوال

 ملیحه را به او داد.
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 جواّد با تعجّب از او پرسید:

 چه؟ آیا ملیحه به منزل ما خواهد آمد؟ _

 چرا تعجّب کردی؟ _

آمد تا روزی بتوانم موفق هیچ، فقط باورم نمی _

دیدن انتخاب برادرم شوم. به راستی، حمید تو  به

در هر کار از من یک قدم پیش استی. در حالی که 

بینم تا از وی من هنوز جرأت آن را به خود نمی

 دعوت کنم.

کنی! امّا بدان که خوب، جواّد! هرچه فکر می _

من هم خیلی میل داردم تا محبوبت را از نزدیک 

 ببینم.

 ه وقت خواهد آمد؟تشکّر! خوب، ملیحه چ _
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همین فردا. بلی، فردا از این که تعطیل عمومی  _

 تر از او پذیرایی کنیم.توانیم خوباست می

شب آن روز خواب از چشمان حمید فرار کرده 

آمد. او غرق تفکّر بود و بود. آخر فردا ملیحه می

گونه از وی پذیرایی کند تا رضایت کرد چهفکر می

 باشد.ه دخاطرش را فراهم آور

با دمیدن سپیدۀ سحر هر دو برادر صمیمی از 

خواب برخاستند و حمید که از چشمانش آثار 

کردن سرووضع خود خوابی هویدا بود به مرتبّکم

پرداخت و جواّد هم به انتظام و ترتیب اشیای اتاق 

 و صحن منزل مصروف شد. 

تازه از صرف ناشتا فارغ شده بودند که زنگ در 

های سریع، خود را حمید با قدمبه صدا درآمد و 
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به دروازه رسانید. ملیحه بود. در حالی که خنده بر 

ها نقش بسته بود، با هم لب هر دوی آن

زبانی پرسی کردند و حمید او را با شیریناحوال

نمایی کرد. ملیحه دختر خاصّی به داخل منزل ره

قشنگی بود. او واقعاً زیبا بود و هر گونه ستایش 

 و بود.شایستۀ ا

تابانه انتظار ورود مهمان برادرش را جواّد که بی

به مطالعۀ کتابی  کشید، در داخل اتاق، خود رامی

مصروف گردانیده بود که دفعتاً دروازۀ اتاق باز شد 

 راه ملیحه داخل اتاق شدند.و حمید هم

دیگر ناراحت شدند جواّد و ملیحه از دیدن یک

و آثار خشم و نفرت از چهرۀ جواّد نمودار شد. 

ملیحه که دست به دست حمید داده بود، دوان 
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دوان رو به فرار نهاد. گویا خطری او را تهدید 

ها در جادۀ وخم کوچهکرد. او بعد از عبور پیچمی

جاده یی که در کنار بزرگ شهر سوار اوّلین تکسی

متوقّف بود شد و تکسی به حرکت درآمد و حمید 

را که به تعقیب او برآمده بود کنار جاده تنها 

 گذاشت.

حمید هم بدون این که از علتّ فرار وی آگاه 

شود، به تکسی حامل ملیحه چشم دوخت تا آن 

وار به گاه دیوانهگانش ناپدید شد و آنکه از دیده

 سوی منزل خود روان شد.

رسید. جواّد مغموم و گرفته به نظر می اشچهره

هم که خود را از این حادثۀ ناگهانی متعجّب نشان 

 دردی کرد.داد، با برادر خود اظهار هممی
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ه خبری شد، نه آن از آن روز به بعد نه از ملیح

داده های آن دو دلبشاشت و مسرّت در چهره

باقی ماند و نه دیگر جواّد از پروین حرفی به میان 

 ورد.آ

 آیا ملیحه، پروین نبود؟
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 1بهار و خزان
های سفید و رنگ ابرپارهدر پهنۀ آسمان آبی

گاهی به پیمودند و گاهحریری آرام آرام راه می

های کشیدند و سایهروی خورشید پرده می

های رنگی گی از فراز تپهرنگ شان با آهستهنیمه

                                                           
 71شمارۀ  در بلخ:« بیدار»ۀ روزنامۀ نشرشده در  پنج شمار _  1

 73 ۀخرداد، شمار 25مؤرخ  72 ۀ، شمار1354خرداد   24مؤرخ شنبه 

خرداد  28مؤرخ  75 ۀ، شمار27مؤرخ  74 ۀخراد، شمار 26مؤرخ 

 در 1354

دوم، سوم  یهادر صفحه یآخر ۀدوم و سوم و در شمار یهاصفحه

 .و چهارم
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خزیدند. روز از نیمه میهای روستای قشنگ و خانه

گذشت. برزگران با بازوان توانای خویش می

سار را زیرورو های کوهها و دامنههای تپهخاک

کردند و چوپانان خیلی دور از روستا، در هوای می

گوار بهاری به چراندن گوسپندان آزاد و خوش

های انبوه مشغول بودند سیاه و سفید در لای سبزه

درشت  هایی زمخت وپارهروی سنگگاهی به و گاه

کش و سادۀ ی دلنشسته با نواختن نی سرودها

انگیز پخش فضای دل آن روستاییان را در

شارانی سار آبهای کوهکردند. در نشیبمی

های رنگ و کوچک با شتاب از روی سنگسیماب

جهیدند و غوغایی شورآفرین را ریزه و بزرگ می

ها با آرامش واری دامنهانداختند و در همبه راه می
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دادند. در به حرکت مارپیچی خویش ادامه می

باران درختان گوناگونی صف بسته های جویکناره

های دوردست های شفاف را تا کرانپیمایی آبراه

کردند. آثار جنبش و فعالیّت در همۀ پذیرایی می

زدند و روستایی که از هر مظاهر طبیعت موج می

و بلند احاطه شده بود  ستهای پطرف با کوه

مانندی فرو رفته گی بیپارچه در طراوت و تازهیک

 بود.

باری سوتر در زیر سپیداری رسا در لبۀ جویآن

های تند، جوانی مغموم و گرفته نشسته و به آب

روان چشم دوخته بود، گاهی ناخودآگاه سرانگشتان 

آلود آب فرو های کوچک و کفخویش را در موجه

کنده با  را های نورسیدهد و گاهی هم علفبُرمی
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کرد. هیچ یک از این مناظر قشنگ ها بازی میآن

در سیمای حزین او انعکاسی نداشت؛ گویی اصلاً 

بود. هنگامی  تازۀ طبیعت نشده هایمتوجّه فراورده

ساخت به که از دور نگاهش را به روستا خیره می

ومی را افزود و سخنان نامفهاش میگی چهرهگرفته

گون های الماسکرد و دانهدر زیر لب زمزمه می

 ریختند.ناکش فرو میگان نمسرشک از دیده

ها کران. دیگر تمام خوشیاو اندوهی داشت بی

از او گریخته بودند و او در حالی که همۀ درهای 

دید، امید و سعادت را در برابر خویش بسته می

 در اندیشۀ عمیقی فرو رفته بود.

داشتنی زمان کودکی های زیبا و دوستگذشته

گونه در آن محیط آورد که چهخود را به یاد می
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سایۀ شان شاعرانه در دامان طبیعت، با دختر هم

های گلشد و در آوان بهار به چیدن بازی میهم

ها و یا به روی سبزه پرداختندرنگارنگ وحشی می

های کوهی را به سوی کنان گلدویدند و بازیمی

آورد که کردند. به یاد میدیگر پرتاب مییک

تر گونه در روزهای اخیر بهار که هوا کمی گرمچه

های شان کده از خانهشد و همۀ مردم دهمی

های شان ها و خیمهسار خرگاهکوچیده در دامن کوه

گاهان با طلوع آفتاب از داشتند، صبحرا برپا می

س در حالی جا با نرگخرگاه شان بیرون برآمده یک

ها را به دست داشتند به های کتابکه هر دو بسته

کردند تا در کده راهی دراز را طی میسوی ده

جا به تحصیل دانش بپردازند. مکاتب روستایی آن
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گفتند. آمیز میهای محبّتدیگر سخندر راه با یک

 های شان همه ساده بودند و با زبان کودکانه. سخن

شان با گذشت روزگار نهال دوستی راستین 

های آن در اعماق روان شد و ریشهبرومندتر می

 شدند.روز استوارتر میهر دو روزبه

* * * 

هایی زیاد به دنبال هم بگذشتند و دیگر آن سال

ها دو پا به مرز جوانی گذارده بودند. از این پس آن

نگریستند تری میگی از روزنۀ وسیعبه سوی زنده

روز و اشناختۀ آینده، خود را بهِهای نو در کرانه

یافتند. احساسی لطیف و زیبا در شادکام می

هنگامی که در برابر هم  .زدهای شان موج میدل

هم گان شان مبهوتانه بهگرفتند دیدهقرار می

www.takbook.com



29 
 

های آتشین شان جان شدند، نگاهدوخته می

های درونی ها احساسلای آنگرفتند و از لابهمی

کردند. امّا هیچ کدام جرأت اظهار شان تراوش می

 مکنونات قلبی خویش را نداشتند.

تابی تابستان که های مهاد در یکی از شبفُؤ

تر به کارهای بِه گیرسیدهتمام اهل ده برای 

زاران به های خود را در کنار کشتخویش خرگاه

ها برپا کرده بودند، اندکی روی فرش اسفنجی سبزه

یی کوچک که پای صخره ها درورتر از خرگاهد

چندین کنَدۀ آب وجود داشتند، در حالی که 

یی را به دست داشت، برای گرفتن آب آمد. کوزه

یی به تماشای کوزه را پر از آب کرد و لحظه
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انگیز که فضای بالا روشنان آسمان و کهکشان خیال

 را آراسته بودند مشغول شد.

های سیمین از چون رشتهپرتو سپید ماه هم

پیوست و دل ضای بین دو تیغۀ کوه به زمین میف

 درید. تاریکی رقیق شب را می

ناک و پرشکوه های هیبتساران و تپهکوه

ناک شان را به های عظیم و برجسته و هولسایه

روی زمین گسترده بودند. باد ملایمی در لای 

کرد و صدای خش ساران نفوذ میهای شاخبرگ

د. ناگهان از سوی آورخشی موزون را پدید می

که تازه  _هایی که در دل خاموشی شب خرگاه

کشیدند، سایۀ متحرکّی نفس می _آغاز شده بود 

 رفت.تر شده مییی نزدیکنمودار شد که هر لحظه
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رنگ ماه توانست آن بالآخره در روشنایی شیری

را تشخیص دهد. خود او بود، نرگس بود که به 

 شد.ها نزدیک میسوی کنده

اد گرفتن آمده بود. وقتی که فؤای آبهم براو 

 جا دید با شگفتی با صدایی لرزان گفت:را در آن

 اد، تو استی؟اوه، فؤ _

هم اد که از دیدن نرگس باز هم حالتش بهفؤ

های کوشید کلمهخورده بود، در حالی که می

 منسجمی را از خود برون دهد، گفت:

شادمان اندازه آری، نرگس، منم! از دیدنت بی _

 شدم.

 تبسّم نازکی بر لبان نرگس پدیدار شد و گفت:

 چرا؟ مگر تا کنون شادمان نبودی؟ _
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توانم مفهوم خوشی و نه. تنها در کنار تو می _

بینم بختی را درک کنم و هنگامی که تو را میخوش

 توانم لمس نیز کنم.ها را حتّی میخوشی

نرگس پس از انداختن نگاهی کوتاه به پشت سر 

با  _تر مطمئن شود تا از تنهابودنش بهِ _خود 

 آهنگی موزون گفت:

ادجان! به خدا من هم چنین احساس فؤ _

گی آیندۀ اندیشم و به زندهکنم. همواره به تو میمی

قانه به مان. سعی کن تا تصحیلات خویش را موفّ

بختی از آنِ ما خواهد گاه خوشانجام برسانی، آن

تر برای تو آماده است، بود. زمینۀ تحصیلات بیش

توانم به دروس خود دوام بدهم. امّا من دیگر نمی
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گوید همین اندازه که به نوشتن و خواندن پدرم می

 کند.آشنا شده ام کفایت می

ا های نرگس به دقّت گوش فراد که به گفتهفؤ

 داده بود گفت:

سال که چندی بعد چه؟ یعنی دیگر ام _

شوند تنها به سوی های مکاتب آغاز میدرس

راه من نخواهی روم؟ آیا از این پس هممکتب می

 بود؟

گی گذار زندهطور است. امّا در رهبلی، همین _

راهی خواهم کرد، با تو ای جوان همواره با تو هم

 فکر روستای ما.روشن

 از مکث کوتاهی گفت: و بعد 
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ترسم برایم دیر شود. اجازه بده خوب، می _

دیگر مشک را از آب پر ساخته بروم. باز هم یک

 را خواهیم دید.

اد مشک خواست از کنده آب برکشد، اما فؤیم

را از دست او گرفته از آب پر ساخت و هر دو به 

 ها به راه افتادند.دنبال هم به سوی خرگاه

* * * 

یافت خورشید آهسته آهسته کاهش میگرمی 

اد باز هم تب آغاز شد. فؤو دورۀ جدید درسی مکا

ها های پیشین از محلّ خرگاهروزه، مانند سالهمه

پیمود، تنها با این تفاوت میتا مکتب راهی دراز را 

چون هم راهش نبود. با آندیگر نرگس هم که

 با مادر خود در خرگاهیگان یگان وقت گس را نر
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برایش نیروی قلبی با او  یافت، دیدارشان می

گی را از سیمایش پاک بخشید و آثار خستهمی

 زدود.می

یافتند تا با هم راز دل گاهی فرصت میگاه

چون پرستوهای قشنگ در فراخای بگویند و هم

شیرین در کنار هم به پرواز درآیند. بدین  یرؤیاهای

ستی ترتیب، سال دیگر هم سپری شد و رشتۀ دو

نس گرفتند که تر شد و با هم چنان اُشان محکم

 دیگر فارغ نبودند.یک لحظه هم از یاد هم

اد در خرگاه تنها نشسته در یکی از روزها که فؤ

بود و در زیر لب یکی از تصانیف شورانگیز محلیّ 

پس زده شد و  کرد پردۀ خرگاهرا زمزمه می

اد از این تصادف نیک نرگس داخل گردید. فؤ
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العاده خورسند شده به احترام وی از جا فوق

اد تنها بود و م از این که فؤبرخاست. نرگس ه

توانستند با هم در کمال آزادی سخن بزنند می

 خیلی خوش شد و گفت:

اد عزیز! شنیدم که تصمیم داری در همین فؤ _

  کنی؟روزها برای ادامۀ تحصیل به شهر مسافرت 

ا هر وز تو ررآری، عزیزم! من قصد داشتم ام _

همین فردا باید  رنگ شود یک بار ببینم، زیرا

دانم حرکت کنم. خوب شد که خودت آمدی. نمی

قدر رنج خواهم در آوانی که دور از تو باشم چه

 برد؟

 آمیز گفت:نرگس با لحنی تسلیّ
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ها پیش خیلی دانی که من نیز از مدّتمی _

 آرزو داشتم تا بتوانی تحصیلات خود را به انجام

برسانی. هیچ اندوهی را به خود راه مده! گرچه 

تحمّل دوری از تو برای من هم دشوار است، اماّ 

کردن دورۀ تحصیل بتوانیم امیدوارم با سپری

رو از یی را آغاز کنیم، از اینمندانهگی سعادتزنده

 دل و جان با این تصمیم تو توافق دارم.

ی. به راستی که دختری هوشیار و خردمند است _

 توان توقع داشت.از دختری مانند تو جز این نمی

تشکّر! راستی فردا چه وقتی حرکت خواهی  _

 کرد؟

 گاه آمادۀ رفتن خواهم شد.صبح _
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یی را که دوزیمال گلت نرگس دستر این وق 

 اد سپرد و گفت:خود دوخته بود به دست فؤ

این را به طور یادگار از من بپذیر! فردا باز  _

 هم خواهم آمد. فعلاً خدا حافظ! 

 مهربان! خدا حافظ، نرگس _

* * * 

گاه موسم پاییز نزدیک شده بود و از جانب آن

وزید و های دوردست بادی  خنک میکوه

های کرد و ساقههای مردم را نوازش میچهره

دروشده  را به های زرد گندم و تهی و خشکمیان

 داد.کی تکان میآهسته

گاهان که آفتاب از پشت در یکی از صبح

داد و رخ خویش را نشان میسار نیمهای کوهقلهّ
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ها و های کوهرنگ پگاهی آن نوکاشعۀ سرخ

گی اد آمادهساختند، فؤهای بلند را رنگین میتپه

سفر در راه تحصیل دانش، سفر  گرفت؛سفر را می

بهاترین ترین و گرانآوردن بهدستبهدر راه 

دارایی انسان. او رنج دوری از نرگس، زادگاه و 

دوستان روستایی را در راه دانش یعنی باوفاترین 

ترین ایجادگر سعادت دم انسان و بهِمؤنس و هم

گی، ها از مسیر زندهکنندۀ دشواریبشر و زایل

د. آن شب نرگس تا سحر نخفت. به پذیرا شده بو

اد د و به دوری از او. تحمّل دوری فؤاندیشیاد میؤف

د. با طلوع آفتاب، خود را برایش سخت دشوار بو

دیگر دوستان نیز گرد آمده  ،رسانید. دید ادؤبه ف

اند. همۀ وسایل سفر آماده شده بودند. در 
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گر نرگس گان گیرا و افسونهای دیدهگوشه

و اندوهی  ندهای درشت اشک جمع شددانه

اد نیز همین را در دل خود احساس کرد. فؤ سنگین

های دل های هم به راز حالت را داشت. با نگاه

 بردند.دیگر پی مییک

اد بستۀ رخت خود را در دست گرفت و با ؤف

ار خرگاه اندکی دیگران از خرگاه بیرون شد. در کن

آمد و گین به نظر میاد نیز اندوهایستادند. مادر فؤ

اد با نرگس ؤکرد. فاو دعا می پیوسته برای سلامتی

سروروی و دوستان دیگر خداحافظی کرد. مادرش 

ش با ت. بالآخره پدرفرزند را غرق در بوسه ساخ

اد روان شد تا او را تا موتری که در سرک فؤ

یی ایستاده بود وخم در پهلوی تپهکوهستانی پرپیچ
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بار نرگس تا نشیب تپه ای اندوههراهی کند. نگاههم

کرد تعقیب ا که مرتبّاً به پشت سر نگاه میاد رفؤ

اد از نظر ناپدید کردند تا این که در انحنای تپه فؤ

 شد....

* * * 

هم بهار بود. طبیعت همان  زاکنون با

 را دیگر بهاران خرّمی و طراوت و گیدرخشنده

های قشنگ کوهی ساران از گلها و کوهتپه داشت.

ها بهاری عطر گلآگنده شده بودند و نسیم ملایم 

کارهای سو شاهکرد. در همهرا در فضا پخش می

فطرت در مناظر گوناگون و رنگارنگ طبیعت 

اد که در ها در فؤ، امّا همۀ این زیباییگر بودندجلوه

افگندند و او ته بود تأثیری نمیسزیر سپیداری نش
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های زیبای بهاری نشده بود. اصلاً متوجّه فراورده

دور نگاهش را به روستا خیره هنگامی که از 

افزود و سخنان اش میگی چهرهساخت به گرفتهمی

 هایکرد و دانهنامفهومی را در زیر لب زمزمه می

 ریختند.می فرو گانشدیده از سرشک گونالماس

 به مکتب تعطیل روزهای گذشتاندن برای او

 که نرگس دیدن با تا داشت آرزو و بود آمده روستا

 تکالیف و هارنج غبار بود دور او از سال یک تقریباً

 گوش در هم باز و بزداید خود وجود از را دوری

دیگر نغمۀ عشق و محبّت بسرایند و با هم

های شیرین تلخی و اندوه هجران را تلافی سخن

کنند. امّا برعکس، کاخ آرزوهای خود را دید که 

یی مبدّل شده تودهدادها به خاکلرزۀ رخاز زمین
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های ناپاک و امیال شوم یک عدّه و خواهش است

گی او و انسان دیگری را پامال ساخته ها زندهاز آدم

 اند....

نرگس را به اکراه به ازدواج مردی دارا و 

سال درآورده بودند.... و این کاری بود مخالف کهن

 آیین فطرت.

های شد و آفتاب در پشت قلّهشام نزدیک می

یی رفت. لحظهته فرو میسار آهسته آهسشامخ کوه

هایی بزرگ در دل آسمان پدیدار شدند بعد ابرپاره

های سیاه خطوط آتشین و و به روی این لکهّ

شکستۀ آذرخش نمودار شدند و آواز مهیب تندر 

کم  های بارانذراّت هوا را به لرزه در آورد. دانه

اد از لب جو برخاست کم به ریختن آغاز کردند. فؤ
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داشت های خود را به اجبار برمیگامو در حالی که 

 کده راهی شد....به سوی ده
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 1گل سرخ
 راز من تویی....دم و همکسی یگانه همدر دیار بی

 آورند،گی بالایم فشار میهای زندهوقتی که غم

کس و زمانی که خود را در این جهان بزرگ بی

 کنم،تنها حس می

که درِ هر امیدی به رویم بسته  هنگامیو 

 شود،می

و با  آورممؤنسی که به سویت پناه می تو یگانه

 گویم.کنم و راز دل میتو درد دل می

                                                           
 1351ثور  3 شنبهکیمؤرخ  28 ۀشمار 2 ۀنشرشده در صفح _ 1

 .بلخ «داریب» ۀروزنام
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پرهیاهوی  هایچون من از گوشهتو درست هم

دامان  گی کناره گرفته پهنای دشت و صحرا وزنده

های زیبای طبیعت ساران، یعنی گوشهها و کوهتپه

جاها می و سکوت مخصوصی در آنرا که آرا

 فرماست برگزیده ای.حکم

اکنون که با فرارسیدن بهار باز آمده ای و 

شنوم، خود را سو میزمزمۀ اسم قشنگت را از همه

ناک کنم. اکنون در وادی وحشتبانشاط حس می

 خواری نیستم.تنهایی دیگر بدون یار و غم

راه همگی بیو حالا در جادۀ پرخطر زنده

 باشم....نمی
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 1چرا؟
 آه، خدای من!

تابی های مهدانم در سکوت و خاموشی شبنمی

چه رازی نهفته است و چرا وقتی که آن عروس 

ها بلند های شامخ کوهگل شب، از پس قلهّخوش

آراید شده چون قبّۀ زرّینی گنبد رفیع آسمان را می

فریب خود دل ظلمت شب را و با پرتو زیبا و دل

 گونی راپاره کرده بر روی زمین فرش سیم

                                                           
 بلخ. «داریب» ۀروزنام 1350سال  نشرشده در _  1
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جهان یک پارچه شور و هیجان و سوز ، گستراندَمی

 ؟شود...و گداز می

های خاموش شب های اشیا که بر نقشچرا سایه

زبانی گویی زبان در دهند در دنیای بیپرداز می

ها، های مملو از ناکامیآورند و از سرگذشتمی

 زنند؟ا حرف میهو مصیبت هاها، رنجشکست

های دست فطرت در گوشۀ کاریمشاهدۀ شه

رفته های ازدستخلوت شب، چرا خاطرات عشق

ها سر از نو زنده و امیدهای بربادرفته را در دل

 سازند؟می

 دانم چرا؟....نمی
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 1شبآن
تاب، آن عروس زیبای طبیعت شب که مهآن

زریّن، پیمود و پرتو آخرین مرحلۀ تکامل خود را می

فریب و شاعرانۀ خویش را به روی زمین دل

 ... افشاند.می

گان آسمانی، گان، آن دوشیزهستارهآن شب که 

گری گری خاصّی جلوهزنان با عشوهچشمک

 ...کردند.می

                                                           
مجلّۀ  42ص  1350دی  4مؤرخ  40نشرشده در شمارۀ  _ 1   

 در کابل.« ژوندون»گی هفته
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من و تو در آغوش سکوت شب، کنار هم، زیر 

سارهای پرشگوفۀ درختان، غرق در بحر عشق شاخ

ای بدیع طبیعت پرداخته هو مستی به نظارۀ زیبایی

 دیگر بودیم.محو وجود یک

آن شب تو را در کنار داشتم و تا سحر در گوش 

 دیگر نغمۀ عشق و محبّت سرودیم.هم

چنان در وجود من ریشه دوانیده عشق تو آن

ناک عهدشکنی تو حتّی به بود که کابوس وحشت

 کرد.فکرم خطور نمی

ه دانم اکنون خاطرۀ شیرین آن شب را بمی

همه دست فراموشی سپرده ای، زیرا خودت آن

سوگندهایی را که برای استحکام عشق باشکوه ما 

 بودند شکستی و رفتی....
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 1نگاه تو
افتد، دانی وقتی که نگاهم به نگاهت میآیا می

 دهد؟چه احساسی به من دست می

بینم در نگاه اسرارآمیز تو چیز مرموزی را می

کنم که معلوم نیست. فکر میکه ماهیّت آن به من 

گر جادویی و نگاه افسون گانآن شی مبهم از دیده

گیرد. در تو خارج شده و سراسر و جودم را فرا می

دانی چه حالتی دارم؟ حالت این گاه می

                                                           
صص  1351 ریت 15مؤرخ  کمیسال  15 ۀنشرشده در شمار _  1

 .در کابل« شوخک» یگهفته ۀمجلّ 9 _ 8
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های ها و غمهمۀ تلخی ناشدنی و عجیبی!وصف

کنم و خود را در جهان گی را فراموش میزنده

هان رؤیا، در جهان پرحلاوت یابم؛ در جدیگری می

 رانی و عشرت.عشق و مستی، در دنیای کام

دوزم، زمانی که نگاه به نگاهت می آری!

برم و خود را در موجودیتّم را به کلّی از یاد می

یابم. فکر محو و فانی میبخش تو وجود لذتّ

ام که به چشمان سیاه و ز از حسّ بیناییکنم جمی

است، دیگر تمام حواسم از جذاّب تو خیره شده 

 ایستند.فعالیتّ می

های تو چه اسرار مبهمی اوه که در عمق این نگاه

نهفته اند! نیرویی که در نگاه تو آمیخته شده 

اختیار ست جادویی که انسان را بینیرویی
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مسحورش ساخته تمام شعور و افکارش را از وی 

 کند.سلب می

و نامرئی  و من که تحت تأثیر این نیروی مرموز

دانم که نگاه تو یعنی تر میقرار گرفته ام، خوب

 مؤلدّ چه احساسی؟
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 1اظهار عشق
توانستم حتّی یک کلمه هم از سرنوشت کاش می

 زدم....!قلبم به تو حرف می

کننده، چشمان دانی که با آن زیبایی خیرهنمی

سرم انگیز خود چه بلایی به انگیز و آوای دلفتنه

 آورده ای!

خبری که قلب سرکشم رام و اسیر آری! تو بی

 نظیرت شده است.های بیرباییدل

                                                           
صص  1351 ریت 29مؤرخ  کمیسال  17 ۀنشرشده در شمار _  1
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افسوس که هنوز نتوانسته ام به تو عشق آتشین 

 خود را اظهار کنم!

دانم چه چیزی مرا از ابراز این حقیقت باز نمی

 دارد....؟می

زمانی که از دور پیکر موزون و قامت رسا و 

ینم، تپش قلبم شدیدتر و اخگر بزیبایت را می

ورتر شده سراپا غرق فروزان عشق تو شعله

بندم شوم و با خود عهد میاحساسات لطیفی می

کاربردن آخرین تلاش خود حتماً تو را از که با به

کاهم مطلّع گردانم، امّا... امّا وقتی که این درد جان

شود و گیرم، زبانم بند میروی تو قرار میروبه

چون و توانایی از من سلب و بی اختیار هم قدرت

هایم شوم. تنها نگاهکوب میها در جایم میخمجسّمه
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مخصوصی تو را تا جایی که توان استند که به طرز 

 کنند...راهی میرا دارند هم کردندنبال

بینم که باز هم آیم و میوقت که به خود مییک

 قصدم عملی نشده و خیالم به حقیقت نپیوسته

گون اشک دوَر است، ناگهانی قطرات سیماب

چکند و هرچه زودتر از چشمانم حلقه زده فرو می

رهانم و از های تمسخرآمیز مردمان خود را مینگاه

همه تلاش و کوشش، یگانه چیزی که نصیبم این

 شود حسرت و نومیدی است و بس....می

توانستم یک کلمه هم از سرنوشت قلبم کاش می

 زدم....!میبه تو حرف 
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 1سرنوشت شوم
بار بود که نگاهم به نگاه آن روز برای اوّلین

پرازابهام و اسرارآمیز تو درآمیخت و در همان 

لحظه بود که احساس عجیبی به من دست داد؛ 

احساس یک عشق نافرجام که بالآخره قادر به 

روز با یک عالَم تغییر سرنوشتم شد و تا این که ام

 نومیدی، به خاک سیاهم نشانید. حسرت و

                                                           
 1351 ید 16مؤرخ  ودومیسال س 20 ۀنشرشده در شمار _  1

افغانستان، در  یویراد ۀروزپانزده یّۀ، نشر«پشتون ژغ» ۀمجلّ 34ص 
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بخت قدر خود را خوشآه که در آن روزها چه

دانستم. تو با همان یک نگاه جادویی خود می

گانم جلوه و رنگ چیز جهان را در مقابل دیدههمه

مخصوصی بخشیدی و مخصوصاً آن گاهی که به 

ندای قلبم لبیّک گفتی و این عشق باشکوه و 

چیز من عوض شد. همه آلایشم را پذیرفتی،بی

گی را به صورت واقعی و حقیقی لحظات خوش زنده

 آن درک کردم....

ها و گی پر از نشیبامّا افسوس که زنده

فرازهاست که گاهی انسانی را به بلندترین نقطۀ 

رساندَ و زمانی هم او را از کاخ آرزوهایش می

های ژرف های شامخ آمال وی به گودالقلهّ

گند و یگانه چیزی که نصیب انسان افناامیدی می
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شود، های ناهموار و مهیب میهمه راهاز پیمودن این

ها استفاده توان از آنتجاربی اند که در آینده می

 کرد.

آری! من اکنون به خطای خود ملتفتم که تو را 

نشناخته بودم و ندانسته بودم که در عقب این 

ها بدیات، چه غوغایی از ماسک دروغین و فریبنده

 ها برپاست....ها و ریاکاریو زشتی

زدی، ها که سخن از عشق و وفا میآن وقت

کردم که روزی همین دانستم و حتّی فکر نمینمی

خودت در مقابلم ایستاده شوی و با جرأت بگویی 

امّا حالا که از «! مرا و عشق مرا فراموش کن»که: 

 ترینای و با دیگری پیوستی به بزرگ من بریده

 خطاهایم آگاه شدم....
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چارۀ دیگر هم به سرنوشت خدا کند که آن بی

 شوم من دچار نشود.
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 1به یاد مادر
های خلوت در اوقات تنهایی، گاهی که در گوشه

های گذشتۀ خود گیرم و خاطرهو خاموش کناره می

های کنم، همواره در پیچ و خم راهرا مرور می

سوی مرزهای خورم. در آنمیبر« او»گذشته با یاد 

شنوم و آمیز او را میها آواز ملایم و محبّتگذشته

ش احساس های گرم او را در وجود خوینوازش

بینم که به سویم آرام آرام نزدیک شده کنم. میمی

                                                           
 3ص  1355آبان  1مؤرخ شنبه  173 ۀنشرشده در شمار _ 1

 در بلخ. «داریب» ۀروزنام
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های مهرآگینش نشیند و با دستدر کنارم می

دهد و با صدای نرم و زش میصورتم را نوا

 گوید:ینش برایم مینشدل

فرزندم! روح من همواره ناظر و نگران توست.  _

اگر خواستار شادمانی روانم استی، همیشه با کردار 

های مردم بکوش و آوردن دلدستبه شایسته در

یی پسندیده گی رفتاری ستوده و شیوهدر زنده

 داشته باش!...

رنگ گوید و آهسته آهسته پرتو نیمهاین را می

شود. با شتاب گانم دور میخیالش از برابر دیده

 زنم:برم و بی اختیار فریاد میدستم را پیش می

کجا بایست، مادر! ... به این زودی به  _

 روی؟...می
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ود وج« او»شوم که دیگر امّا دفعتاً متوجّه می

جا را در بر گرفته و خاموشی همه ندارد. سکوت

 چیز به همان وضع قبلی شان استند.است و همه

آیم و به یاد آن شب از جهان رؤیا بیرون می

افتم که دست طبیعت پیش از ناک پاییزی میهول

و قبل از  پردازدبها به تاراج که در گلستاننآ

های لطیف و قشنگ را پر پر سازد برگکه گلآن

و طراوت و خرّمی جهان را به یغما ببرد، به 

های آرزوهایم خوشهو گل آویختباغستان دل من 

مهری به باد نیستی سپرد و در یکی از را با بی

گین های پاییزی که بادهای تند و خشمشب

« او» ندزدهم میهای درختان را به شدّت بهشاخه

زده در بستر بیماری افتاده با رنگی پریده و خزان
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آورد. سراسر میخراش برهایی دلبود و پیاپی ناله

سوخت و از وجودش در آتش سوزندۀ تب می

بُرد. تا دیرگاهی به بالین او شدّت درد خوابش نمی

دانستم قلبی که یک نشستم و اشک باریدم، امّا نمی

آسایشم تپیده است، ازحرکت عمر بهر تأمین 

خوار و مرجع آمال ایستد و فردا یگانه غممی

در همان شبی که « او»دهم. خویش را از دست می

 مرگ بر سرش سایه افگنده بود گفت:

کنم که پسرم! دردم شدید است. گمان نمی _

گی کنم و شاید هم در همین شب بیش از این زنده

ود راه مده! در پدرود حیات بگویم. اندوه را به خ

های استوار پای بنه! بکوش تا گی با گاممیدان زنده

 مادر وطن از تو راضی باشد....
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 بی اختیار گریستم و به پاهایش افتاده گفتم:

گی بی تو برایم سخت دشوار است. مادر! زنده _

توانم وجودم را بی تو احساس کنم. از خدا نمی

 خواهم....برایت صحّت و آرامش می

* * * 

دم آن شب که آغاز روز روشن را به در سپیده

ام آغاز یافت و حالا گیندهداد، شب زگیتی نوید می

به آرامش ابدی « او»گذرد که درازی می مدّت

هایش در خاطرم فرو رفته است؛ امّا یاد مهربانی

 جاویدانه خواهد زیست.
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 1بهار من!
گوار و سو آمد آمد بهار است؛ بهار خوشهمه

ها را ها و قشنگیانگیزی که دنیایی از زیباییفرحت

و جهان ما را غرق نشاط  آورََدمیبا خود به ارمغان 

 کند....و سرور می

 ها و صحراها وی وحشی در پهنای دشتهاگل

های درختان ساران و شگوفهها و کوهدر دامان تپه

                                                           
 نیفرورد 7شنبه مؤرخ سه 4 ۀشمار 2 ۀصفحنشرشده در  _  1

 در بلخ. «داریب» ۀروزنام 1352
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ها همه از فرارسیدن ها و بوستاندر محوطۀ باغ

 دهند.بهار نو نوید می

مناظر افسردۀ طبیعت باز جان گرفته اند و 

های کاریانگیز و شهنقاّش فطرت تابلوهای حیرت

نظیرش را به معرض نمایش جهانیان قرار داده بی

 است....

کش بهار آری! هوای عطرآگین و مناظر دل

ریخته و آنان را به شراب شادمانی در کام انسانان 

 وجدو سرور واداشته اند.

بهای اماّ من به هیچ یک از هدایا و تحایف گران

خواهم؛ تو را که بهار بهار توجّه نکرده فقط تو را می

های گرم و توانی با نوازشمن استی و می
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ات احساسات لطیفم را به شور درآورده صمیمانه

 ری.مرا در فضای شادی و سرور به پرواز درآو

های طبیعت توانم زیباییدر کنار توست که می

را درک کرده از فرارسیدن بهار چون دیگران 

 محظوظ شوم.

پس بیا و چون پرستوهای بهاری پیام خرّمی و 

خورسندی را برایم آورده در شبستان قلبم فروغ 

امید بیفروز تا باشد که از صفا و وفایت بهار 

 خند زند.گی به رویم لبزنده

 تا شمع هم، پروانۀ هم، یار هم باشیم! بیا»

 «شن بهار هم، گل هم، خار هم باشیم!در این گل
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 1بهار
با فرارسیدن فصل زیبای بهار یک بار دیگر 

شود و دنیای جهان شاداب و باطراوت معلوم می

ما در آستانۀ تحوّل سریعی قرار گرفته است. 

را به وجود فریبی طبیعت مناظر بدیع، قشنگ و دل

 آورده است.

های های سرخ و قشنگ لاله در زمینگل

ساران ها و کوهتپه هایهها و دامنمرطوب دشت

                                                           
 1351ثور  25مؤرخ دوشنبه  46 ۀشمار 3 ۀنشرشده در صفح _  1

 بلخ. «داریب» ۀروزنام
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سارهای فریبی دارند و مشاهدۀ شاخجلوۀ دل

ها را خیره کرده هر انسان پرشگوفۀ درختان چشم

های نورس سازد. سبزهرا مجذوب خویش می

جلب توجهّ  رفهای رنگین و زیبا هر طبهاری و گل

های بزمکنند و مردم در آغوش زیبای طبیعت می

 دارند.خوشی و سرور برپا می

های چوپانان انگیز نی از میان لبآواز دل

های ها و دامنهوخم درهخیال در پیچسرخوش و بی

سرایی بلبلان اندازد و نغمهمی ها طنینکوه

های حسّاس را به تپش وا الحان قلبخوش

 دارد.می

نسیم ملایم روح انسان را نوازش داده در 

 سازد.رؤیاهای شیرین غرق می
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های قشنگ جلایش ها و گلخورشید به سبزه

 بخشد.خاصّی می

شود و هوا گاه است که زمین مرطوب میو آن

از  های روشنیآیهافزاید و به اعتدال خویش می

 د.نشوجلال و قدرت خداوندی ظاهر می

گی، به ما درس زندهطبیعت استادی است که 

 آموزد. کار، کوشش و زحمت را میپشت

گوار زمینه از هر اکنون که با آمدن بهار خوش

ورزیدن در کلیۀ امور حیث به کارکردن و سعی

 ، بر انسان است کهگی مساعد شده استزنده

اوقات پربهای این فصل مساعد را رایگان از دست 

روحی و نداده در راه پیداکردن رفاه و آسایش 
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آینده از ثمرۀ کوشش  خود بکوشند تا در مادی

 بردارند.خویش بهرۀ کافی 
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 بیا!
گان بیا و در این دم واپسین مگذار که دیده

 !آلودم را منتظرانه برای همیشه فرو بندماشک

بار به ندای دل غمینم که بیا و برای واپسین

تپد گوش فرا بده و هاست به یاد تو میمدّت

های آتشینی را که از ژرفای ضمیرم بر ناله

خیزند بشنو و مگذار که دل خونین و امیدوارم می

در آرزوی تو با عالمی از حسرت و نومیدی از 

  بایستد! حرکت

بیا و تن محتضرم را در آغوش گرم خود بفشار 

امی سوی تا روح افسردۀ من به شادی و آر

 1350بلخ،        ها به پرواز درآید!آسمان
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 ل امیدگُ
پر پر  و های زیبای آرزوهایم همه افسردهگل 

 شده اند.

گریستند، ها در انتظار خون میگانم که سالدیده

 دیگر منتظر کسی نیستند.

کن داشتنی برایم خستهگی زیبا و دوستزنده

خواهد و روح مضطرب و پریشانم می شده است

ها و رها کرده بر فراز آسمانکالبد ناتوانم را 

 های ناپیدا به پرواز درآید....کرانه
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های خاموش و آرام و روزهای شب

تفاوت شده اند و جهان با وجوش برایم بیپرجنب

یی کدهاندوهزندان یا اش در نگاهم همه پهناوریاین

که رهایی از آن تنها به دست مرگ ماندَرا می

 متصورّ است و بس....

های زیبای آرزوهایم همه ای من که گلآری! بر

گی چیز پوچ و پژمرده و پر پر شده اند، زنده

 معنایی بیش نیست....بی

 1350بلخ،                                      
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 یاد تو
ام است و گیهای دفترچۀ زندهیاد تو نقش برگ

 د....آرایتابلوهای ظریفی میچون ها را آن

ست که از درد دوری دمییگانه همیاد تو 

های تلخ تنهایی مرا کاهد و در لحظهمی

 کند....میراهیهم

ها را تنها یاد توست که از آیینۀ ضمیرم غبار غم

بخشد و شوید و به دل شوریدۀ من نشاط میمی

 آورد.روحم را در فضای شادی به پرواز می

بخشد و قرارم را آرامش مییاد تو دل بی

 های تـار دوری را بـاچون مـاه درخشـانی شبهم
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 دهد....مینش روشن جلوه مییپرتو س

های شادم نیز تنها ها و ترانهبخش سرودهو الهام

  یاد تو است و بس....

 1350بلخ،                                          
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 غروب
های زخمی عاشقان افق مانند دلکه  هنگامی

 ...گیردآتش می شود ومی خونین

های رنگ خورشید در قلّهوقتی که پرتو کم

انگیزی دارد و های خاموش و آرام بازتاب غمکوه

 آورََد....آوری را پدید میانداز تلخ و یأسچشم

شود و جهان زمانی که از فروغ روز کاسته می

 گیرد....یی به خود میگرفتهچهرۀ 

های لای شاخهگان در و هنگامی که پرنده

گینی را سر خورده آهنگ گروهی اندوهدرختان سال

 دهند....می
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شوند و آتش تر میهای قلب خونینم تازهداغ

ام یادهای دیرین و آرزوهای بربادرفته در سینه

دهد شود و به من احساسی دست میور میشعله

نوا شده اندوه گان همهای پرندهکه با زمزمه

 ریاد بزنم.پایان دلم را فبی

من در برابر غروب حساسیّت دارم، زیرا غروب، 

 انگیز پایان روزگار شادم است.خاطره

 1350بلخ،                                          
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 دوستت دارم
دوستت دارم، ای که برق نگاهت آتش مهر را 

در دلم افروخته و تار و پود هستی ام را سوخته 

 است....

دوستت دارم، ای که نکهت گیسوان مشکینت 

 مست و پریشانم ساخته است....

دوستت دارم، ای که موسیقی صدای 

ها کشانسوی کهوپر داده به آنگرت مرا بالافسون

 آورَد....به پرواز در می

 های مواّجت تارهایدوستت دارم، ای که خنده

 لرزانند و سرود دوستت دارم را براحساسم را می

 

www.takbook.com



86 
 

 سازند....نم جاری میزبا

های لطیف من تنها در جملۀ آری! همۀ احساس

شوند و جز این خلاصه می« دوستت دارم»باشکوه 

های گر خواستهجملۀ دیگری سراغ ندارم که بیان

 باشد....ام درونی

 1351بلخ،                                           
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 خند تورمز لب
خند نمکینی که در کنج آن لب سرانجام رمز

های نازکت نقش بست ناگشوده و پنهان ماند لب

 و نتوانستم از آن سر در بیاورم.

مگر از احساس نهفتۀ درونم آگاهی یافته آن 

ام که به خیال خند رمزآگین را به قلب شوریدهلب

خواستی با آن روح تپد تقدیم داشتی و میتو می

داشتنت مرا از دوستقرارم را آرامش بخشیده بی

های هر دوی مان با کدامین مگر دل مطئن سازی؟

 عشق راز به رشتۀ نامرئی به هم پیوسته بودند که

 خنـد سـِحرآمــیزباشکوهم پی بــردی و بـا لـب
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 و زودگذر خود احساسم را ستودی؟

های خیرۀ من که غرق نظارۀ ... شاید به نگاه

خند زدی ی لبهای تو بودند، از روی شگفتزیبایی

 و مرا شایستۀ دوستی خود نپنداشتی!
انگیزت اصلاً هیچ پیوندی خند دلشاید این لب

با من نداشت و با یادآوردن خاطرۀ خوشی از 
خند کوتاهی بر درنگ لبگی گذشتۀ خود بیزنده

انگیزت پدیدار شد و یا هم با یافتن راه لبان هوس
خند لب اختیار گلزده و بیحلّ کدام مشکلی ذوق

  بر لبانت شگفت!
یی که خند نمکین و فریبندهسرانجام رمز آن لب

گونه همان های نازک تو نقش بستدر کنج لب
 پوشیده ماند و من از آن هیچ سر در نیاوردم.

 1352بلخ،                                             
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 های توچشم
رازها و های تو چه چشم اوه که در دریای

 ...هایی نهفته اند.شگفتی

یی هر لحظه درهای تو چشماقیانوس آرام 

 گینی را در پی داشته باشد. های سهمتواند توفانمی

یی اند های شفاف و درخشندههای تو آیینهچشم

 دهند....که پرتو آفتاب عشق حقیقی را بازتاب می

رباید و کسی که ها را میدل های توچشمکشش 

های تو قرار بگیرد تمام احۀ جاذبۀ چشمدر س

  سپارد.هستی خود را برایت  می
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جهد به های آتشینت میاز ژرفای نگاه که برقی

هایت ناوک زند و مژهخرمن هستی مردم آتش می

 .زنندها میبه دل

آفرینند و کنند، عشق میهای تو افسون میچشم

کار تمام شاعران جهان بدهبخشند. الهام می

                          های تو اند.مچش

 1352بلخ،                                          
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 پاییز عشق
گر سرنوشت نهال عشقی را که از خون باد ویران

دل و آب دیده پرورده بودم از بیخ و بن بر کند و 

 نگذاشت بارور شود ....

باری فرا گرفته ام را خاموشی مرگباغ هستی

های آرزوهایم خشکیده و پر پر شده است و گل

 اند. 

پاییزی که انتظارش را نداشتم فرا رسید و همۀ 

به خس و خاشاک  ام راگیهای بهاران زندهسبزینه

 ارزشی مبدّل کرد و به باد داد.بی
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اکنون که پاییز بساط خود را بر گسترۀ 

گی برایم هموار کرده است، زندهوبودم هست

زندانی است که راه رهایی دیگری از آن به جز 

 مردن سراغ ندارم.

 1353بلخ،                                          
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 1ګرانې موری!
تونه چې ما سره دې ستا هغه زرۀسوی او محب  

درلودل او هم ستا زیار او هڅې چې په کوچنیوالي 

یې زما د پالنې لپاره پۀ ځان زغملي، هېڅکله  کې
 .به هېر نه کړم

هو! ژوند مې د ستا د بې حده احسانونو مرهون 

دی. ته زما د بقا سبب ګرځېدلې یې، که ستا 
زحمتونه نه وای؛ نو زه بۀ اوس نیست او نابود 

وم. اوه! چه ته څنګه ښه او مهربانه یې! په نړۍ 

د خپل اولاد  هېڅ قوت ستا هغه د الفت حس چې

سره لرلی، له زړۀ دې نه شي شکولی. که هر څو 
چې اولادونو لوی هم شي؛ خو ستا بۀ له هغوی 

سره په هم هغه الفت چې له کوچنیوالي یې درلود، 
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پاتې کېږي. زمانه نشي کولای چې مهربانۍ کې 

دې کوم تفاوت منځ ته راوړي. لکه چې ستا د 

کې نغښتی زوی او لور سره محب ت د ستا په خټه 

وي او یا د کوم نامرئي شي سره زړۀ دې د 
ماشومانو او اولادونو سره تړلی دی. ستا پاک 

زړۀ د اولادو له مینې او محب تو څخه ډک دی. که 

هر څومره دوی ته خپل محب ت څرګند کړي، ستا 
 .د الفت حس هېڅ نۀ ارضاء کېږي

دا خو یو حقیقت دی چې که یو سړی د بل سړي 

ړي؛ نو بل سړی هم هرو مرو به سره دښمني وک

العمل ښیي؛ د خپل غلیم په مقابل کې کوم عکس
ا دا حقیقت د تا لپاره صدق نه کوي، ولې چې  ام 

مهره او تا په مقابل اولادونه دې که هر څو هم کم

کې نامهربان وي؛ خو ته خپل مورنی محب ت له 
 .هغوی څخه نه سمپوې

ستا رښتیا دا دي چې هغو صالحو اولادو چې 

غرضانه نصایح ته ښه له اخلاص نه ډک او بې

غوږ نیسې او منې د لوی او باعظمته افتخار 
 خاوندان دي.
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 1خیالد یار 
هو! هغه وخت چې د نړۍ په منځ کې تیاره 

خپره کېږي او ستوري د کایناتو په ګوت ګوت کې 

څرګندېږي او ښکلې سپوږمۍ یعنې د شپې ناوې 
راخېژي، خلک ویده  د جګو غرو له څوکو تر شا

 .او نړۍ په چوپتیا کی ډوبېږي، زه ویښ یم

هغه وخت زه یوازې تا ته فکر کوم تا د ښکلې 
بوډۍ په خیال کې مجس م کوم او بیا د تا سره په 

راز او نیاز کې مشغولېږم. تا ته د هجران کیسې 

وایم. ستا له بیېوفایۍ نه شکایت کوم او بیا د 

ه باړخوګانو څخه دې دردونو د تسکینولو دپاره ل
مچکې اخلم، د تا په خوا کې کېنم او د تا په توده 

 .غېږ کې د دنیا له غمونو نه فارغ کېږم
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نه پوهېږم چې د تا په وجود کې څه راز اخیستل 

 شوی دی، چې داسې د سړي زړه ته ښکار کوې؟

هو! کله چې د خیالونو په نړۍ کې د تا وصال 

کیف راته  راته حاصلېږي او تا وینم، مخصوص
پیدا شي، مست او لېونی کېږم، شعور او عقل مې 

 .له سره ځي او ځان مې ستا په دیدار محوه کېږي

هغه وخت تا ته وایم چې اې سا او روح مې! 
نور له ما نه جدایي مکوه، ولې چې زما ټول وجود 

  له مانه تا غواړي

یو وخت ګورم چې سپوږمۍ ورو، ورو په 

ورو رڼا لرې شوې ده. لوېدلو پیل کړی دی. د ست
چرګان په ناریو وهلو پیل کړی دی، او یوه شېبه 

وروسته ګورم چې د شپې ټوې نښې ورکې شوې 

دي او په نړۍ بیا ورځ ده او وینم چې بیا هم 
 .یواځې یم
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